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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی اربعیننامهلی در زیارتتأمّ

در  خیلی عجیب و عمیق است. در عبارات زیارت هست که اماا  سساین   ،تعابیر ،اربعیندر زیارت 

آن فضای تاریک و ظلمانی، در آن فضای سنگین اختناق و ستمی که ساکم بود، آمد و راه عذر و بهانه 

 های اهل ایماان را در قدر شفّاف، سقّ و باطل را روشن کرد و رسالت سنگین انسانرا بر همه بست. آن

ی با ظلم، تبیین کرد کاه دیگار بارای کسای عاای عاذر و       دفاع از فضیلت، در دفاع از سقّ، در مبارزه

؛ در دعوت کردن به دیان خادا، باه سامت اهاداف الهای، باه سامت         «الدُّعاء    یفاَعْذَرَ ف  »ای نماند.  بهانه

وَ »جّت کرد بار هماه.   فضیلت، پاکی، به سمت دیانت، عدالت، راه عذر و بهانه را بر همه بست؛ اتما  س

ترین و زیبااترین واورت خاودر در ساقّ مارد       ؛ و خیراندیشی و خیرخواهی را به لطیف«الُّصْن َ   مَنََ َ 

 عملی کرد. 

رَة  الضَّلالَة   وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ ف يكَ » نَ الْجَهالَة  وَ حَينْ َْق ذَ ع بادَكَ م  خون قلب خودر  ؛ اباعبدالله الحسین«ل يَسْتنَ

راه تو ای خدا بذل کرد؛ بی هیچ تمنّایی، بی هیچ انتظاری، بی هیچ توقّعی، خون دل خودر را را در 

خاطر اینکه بندگان تو را که در وادی عهالت گم شده بودند، به عهل و به ناآگاهی مبتلا ایثار کرد به

رَة  الضَّلالَة  »شده بودند، از این عهالت و ناآگاهی نجات بدهد.  ها را از این سالت تحیّری که ؛ و این«وَ حَينْ

ا در برابر امّ برای این راه افتاد؛ در ضلالت و گمراهی گریبانگیرشان بود، نجات بدهد. اما  سسین

 چه کردند؟!

ْْيا  وَ قَدْ تَوازَرَ عَلَيْه  » ؛ کسانی که دنیا مغرورشان کرده بود، گول زده بود، اسیر محبّت و عشق «مَنْ غَرَّتْهُ الندُّ

ای شادند و  هم پیوسته؛ اینها دست به دست هم دادند و یک گروه به« وَ قَدْ تنَوازَرَ عَلَيْنه  »دنیا شده بودند، 
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ْْيا  وَ قَدْ تَوازَرَ عَلَيْه  » ؛یکجا همه هجو  بردند بر سسین ؛ کساانی  «الَْدْْى  وَ باعَ حَظَّهُ ب الَْْرْذَل   مَنْ غَرَّتْهُ الدُّ

 ارزر دنیا فروختند. ی خودشان را از سیات، به بهای اندک و بیی خودشان را از هستی، بهرهکه بهره

رَتنَهُ ب نالمَّنَن  الْوسَْن     شَرى   وَ » دانیاد کاه در   ؛ و آخرت خودشان را به قیمت بسیار اندکی فروختند. مای «آخ 

هاا را کاه   هاای ساهاهیان عمرساعد را، بعضای    ی عاشاورا، ایان عناازه   شده، بعاد از سادهاه   تاریخ نقل

ی یک مَان عاو گرفتناد و    ی یک مَن عو بود! اینها سوالههایشان را گشتند، در عیب اینها سواله عیب

  شَنرى   وَ »را شاهید کردناد!!     را کشتند! به قیمت یک مَن عو پسر پیغمبر خدا آمدند سسین

 ؛ اینها آخرت خودشان را به قیمت بسیار پست و نازلی فروختند.«رَتَهُ ب المَّنَن  الْوسَْ   آخ  

؛ و در وادی هاوای نفاس ساقو     «هَنوا ُ  یف ن  تنَنرَدی   وَ »؛ سرکشی کردند؛ گردنکشای کردناد.   « وَ تنَغَطنْرَ َ »

 دند؛ رسول تو را به خشم آوردند. ؛ خدایا اینها تو را به خشم آور«وَ اسْخَطَكَ وَ اسْخَطَ ْبَ يَّكَ »کردند. 

ِ  طاعَ م نْ ع باد كَ اَ وَ اَ » ِ  وَ الِّانا ؛ و از بین بندگان تو، اهل شاقاوت را، اهال اخاتلاف را، و اهال     «هْلَ الشِّنقا

؛ و کساانی را  «وْزاروَ حَنَلنَةَ الَْ »نفاق و اهل دورویی را، برای اطاعت انتخاب کردند؛ از آنها اطاعت کردند. 

ب ينَ »که ساملان وزر و وبال و گناه بودند، فرمانده، راهبر، و الگوی زندگی خودشان قرار دادناد.   الْنُسْنتنَوِْ 

؛ کسانی را که مستوعب آتش دوزخ بودند، اینها را الگو و مدل خودشان قرار دادناد؛ دنباال اینهاا    «الیَارَ 

 راه افتادند.  

نباً فَجاهَدَهُمْ ف يكَ صاب راً مُ » فقط خالصانه در راه تو، آماد باه میادان     ؛ آن وقت اباعبدالله الحسین«حْتَس 

هاا، و هام   هاا و ساختی  ی با آنها؛ و وابر و محتسب! هم مقاو  و پایمرد و وبور در برابر مصیبتمبارزه

ت محتسب؛ یعنی همه را به سساب تو گذاشت؛ به عشق تو این ایثار را کرد. به خااطر تاو، در راه محبّا   

 تو، هر چه را داشت باخت. گفت:  

 واسنننناً هَ  ىف نننن ریاً طنُننن  ق  لْننننخَ الْ   تُ سْننننرَ تنَ 
 بننننننننننناً رْ ا   بِّ ى الحُنننننننننننى ف نننننننننننَ نننننننننننتَ عْ طَّ قَ  وْ لنَننننننننننفنَ 

 راسنننننننننننننننناً اَ  ىْ كَننننننننننننننننل   يننننننننننننننننال  ع  الْ  تُ نْننننننننننننننننتَ ينْ اَ  وَ  
نننننننننننننلَ  ننننننننننننن لنننننننننننننى  ا   ؤاد  الاُننننننننننننن نَّ ا حَننننننننننننننی  1واساً س 
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 ا  را هم یتیم کرد  به عشق دیدار تو.  ی خلق را در راه عشق تو، یکسره ترک کرد . و زن و بچّههمه

غیر تو محال است  قلب من به سوی اگر در راه عشق و محبّت، مرا قطعه قطعه هم بکنی، اِرباً اِربا شو ،

   پر بکشد ای خدا!

؛ تا اینکه خون او را در راه طاعت و فرمانبری تاو بار   «طاعَت كَ دَمُنهُ  یسُا كَ ف   حَتیی  »طور آمد به میدان! این

 زمین ریختند؛ مظلومانه! با لب عطشان! در غربت و تنهایی مطلق! 

را، خانادان رساول    ؛ و سریم او را هم مباا  دانساتند؛ دختاران پیغمبار خادا     2«وَ اسْتُب يَ  حَر ينُهُ »

را مجاز دانستند که معجر از سرهای ایشان بکشاند؛ تازیاناه بار     را، سریم پیغمبر خدا خدا

پیکرهای ایشان بزنند؛ و بدون روپور و بدون چادر و سجابی در بین مارد  رلل و پسات بگردانناد؛ و    

 ها به نمایش بگذارند. ایشان را مثل خارعی

لْم    ل قَلْب كُمْ  قنَلْب ی»یم که خوانمیدر اواخر همین زیارت  ت  ببینید موض  ما در رابطه با این واقعیّا ؛ سالا« س 

نلْم    ل قَلْب كُمْ  قنَلْب ی»چیست؟  چیاز   ؛ قلبمان را تسلیم تو کردیم یا اباعبدالله! در دل ما عز محبّت تو هیچ« س 

کشد؛ تسلیم توست دل ما؛ عاشق هیچ چیز نیساتیم؛ ناه دنیاا    راه ندارد. دل ما فقط به سوی تو پر می

خواهیم، نه سورالعین؛ تو بهشت مایی! تاو نعایم ماایی! تاو عنّات      ت؛ نه بهشت میخواهیم، نه آخرمی

 مایی! تو دنیای مایی! تو آخرت مایی ای سسین!  

کنیم در ؛ در عمل هم ما فرمانبر توایم؛ فرمانبر دستورات توایم؛ راه تو را دنبال می«مْنر سُمْ مُتَّب ن   وَ اَمْر   لْ َ »

؛ و تما  نیروی خودمان را برای یاری تو آماده کاردیم؛ یااری اهاداف تاو؛     «مُعَندَّة   لَكُنمْ  وَ ُْصْنرَت ی»زندگی. 

؛ تا اینکه خدا الن بدهد و امر فرج وادر بشاود، و انتقاا  خاون    « لَكُمْ يأَذَنَ اللُ  ى  حَتی »های تو. یاری برنامه
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اییم؛ دل به شما سهردیم ی شما گرفته شود؛ تا زمان ظهور ما همچنان در راه شما پابرعناسقّ ریختهبه

 های شما هستیم. ی نصرت اهداف و آرمانو آماده

خیلای  « مَعَكُنمْ مَعَكُنمْ »؛ ما فقط با شماییم؛ با دشمنان شاما نیساتیم. ایان    3« مََ  عَندُوِّسُمْ فَنَعَكُمْ مَعَكُمْ لْ»

مااان، کارمااان، معنااا دارد؛ یعناای اخلاقمااان، رفتارمااان، زناادگیمان، اقتصااادمان، سیاسااتمان، خااانواده

کنایم  ؛ یعنی راه شما را طی مای «فَنَعَكُمْ مَعَكُمْ »ی اینها با شماست. اعتماعمان، روابط دوستیمان، همه

ان شما را که دنیاپرست بودند، دشمنان شما را که اهل فسق و ن؛ ما راه دشم« مَنَ  عَندُوِّسُمْ لْ»در زندگی. 

بودناد،   بودند، دشمنان شما را که اهل غفلت و تباهیفجور بودند، دشمنان شما را که اهل ظلم و ستم 

 .«فَنَعَكُمْ مَعَكُمْ لْ مََ  عَدُوِّسُمْ » کنیم؛راه آنها را طی نمی

به هر سال امیدواریم که خدای متعال به برکت این اربعین سسینی توفیق معرفت بیشتر نسبت به این 

ی ماا بکناد؛ و قلاب ماا را از محبّات      هنهضت عظیم و نسبت به این ولیّ اعظم خودمان را نصایب هما  

قارار بدهاد؛ و در   سرشار کند؛ و راه ما را در زندگی، راه اباعبدالله الحساین  اباعبدالله الحسین

 ای از الطاف و عنایات این اما  بزرگوار محروممان نگرداند.  دنیا و آخرت لحظه

 

 

 

دٍ وَ عَِّ  دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  لْ فرََجََُ
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